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Abstract 
One of the conditions established in Islamic jurisprudence and Article 268 of the Islamic 

Penal Code, enacted in 2013, for the application of the had (punishment) for theft is the 

"concealment of the act of appropriation." To better examine and elucidate this condition, 

it is essential to first understand what is meant by concealment and whether this element 

must be present in all stages of the theft. Furthermore, if an individual is captured on 

surveillance cameras, does that negate the realization of the prescribed punishment for 

theft? The responses to these inquiries are not explicitly articulated in the writings of Shia 

jurists, and consequently, the legislator's approach remains unclear. In the following 

discussion, drawing on relevant narrations that are central to this discourse, it is 

demonstrated that despite the existence of eight interpretations regarding the concept of 

concealment, the most accurate interpretation is that the act of appropriation must occur in 

a surreptitious and covert manner, even if it is witnessed by ordinary individuals or the 

owner. This is due to the expression "ya'khudh wa yukhfi," (to grab and conceal) which 

implies that the term "ya'khudh" (to take) is not absolute and does not encompass overt 

actions; rather, it must be qualified by the requirement of concealment. Otherwise, no 

distinction would exist between theft and other offenses, such as embezzlement, as both 

involve the overt taking of property. In the case of theft, it suffices that the removal of 

property from its secured location occurs covertly, even if it is captured on surveillance 

footage. 
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 هچکید
شرائطی که در فقه و ماده  شده  1392ق.م.ا مصوب  268یکی از  سرقت قرار داده  ست. « مخفیانه بودن عمل ربایش»برای اجرای حدّ  ا

با برای واکاوی و تبیین بهتر این شرط باید دید اولاً مخفیانه بودن به چه معناست و آیا این عنصر باید در تمام عملیات سرقت باشد و اگر 

دوربین های مدار بسته چنین فردی دیده شود در این صورت هم سرقت حدی محقق شده است؟ در کلمات فقیهان شیعه این سوالات 

رو با توجه به روایات که داده نشده و به تبع آن رویکرد قانونگذار نیز دقیقاً مشخص نشده است. در نوشته پیشبه صورت صریح پاسخ 

ست که  صحیح آن ا سیر مخفیانه بودن وجود دارد احتمال  شت احتمال در تف شد باوجود اینکه ه شن  عمده دلیل محل بحث بود، رو

؛ زیرا آنچه در روایات وارد نندیمالک او را ب ای یاز مردم عاد یاگر افراد یحت د،نفس عملیات ربایش به صووورت پنهانی و مخفیانه باشوو

مطلق نیست که برداشت آشکارا را هم شامل شود، بلکه باید مقیدّ به صورت مخفیانه شود، « یاخذ»است و قید « یاخذ و یخفی»شده تعبیر

اخت   و اسووت ب هر دو مال به در  رایشوود؛ زایجاد نخواهد چرا که در غیر این صووورت فرقی بین سوورقت و غیر آن مانند اخت   

ربودن »صورت آشکارا برده می شود. در این عملیات ربایش همینکه برداشت مال به صورت مخفیانه باشد کافی است، زیرا سرقت 

کند، حتی اگر با دوربین هست، از این رو همینکه نفس اخراج مال از حرز به صورت مخفیانه باشد کفایت می« شی به صورت پنهانی

 مدار بسته دیده شود.

  .سرقت، مال، مخفیانه بودن، اخت  ، ک هبرداری :کلیدواژه
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 مقدمه (1

از اموری که دین اسووو م اهتمام زیادی به آن دارد ایجاد امنیت برای اموال، حقوق، اعرا  و 

از طرفی راضی به تصرف در اموال دیگران بدون رضایت آنها نیست و  ؛ لذاخون مردم است

 ناحقبهعدالت کیفری راضووی نیسووت فردی  بهباتوجهسوورقت را قبیح دانسووته و از طرف دیگر 

اموال مردم اسوووت که در زمره  آوردندسوووتبهمجازات شوووود. سووورقت یک ناهنجاری برای 

شارع برای آن عقوبت  (323، ص15ق، ج1409 ،یحر عامل) شده است.گناهان کبیره شمرده 

هِ »قطع ید را قرار داده و فرموده:  سَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّ يْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَ
َ
ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أ سَّ ارِقُ وَ ال سَّ وَ ال

هُ عَزِيزٌ حَكِيم ا شوومارد؛ زیرعقل و فطرت انسووانی نیز آن را ملم و قبیح می (38لمائده، ا)«وَ اللَّ

شود. شارع مقد  و به تبع آن قانونگذار جمهوری این امر موجب ایجاد مفسده در جامعه می

ی، شورائطی را برای سورقت حدّ 1392قانون مجازات اسو می مصووب  268اسو می در ماده 

  «هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد»این است که « ث»قرار داده که یکی از آنها بر اسا  بند 

 در بین کلمات فقیهان نیز به همین صورت ذکر شده است.

تبیین  گذارقانونو همچنین  در شووورع و کلمات فقیهان که داشوووتهقید مذکور ابهاماتی 

نباید او را ببیند؟ یا فقط  یکسووچیه یعنیاسووت؛ ؛ مانند اینکه مخفیانه بودن شوورط نشووده اسووت

 یا احتمالات دیگر. پنهانی انجام شوووود؟ تصووووربهمالک او را نبیند؟ یا اینکه عملیات ربایش 

ابهام دیگر این است که مخفیانه بودن باید در تمام عملیات سرقت باشد یا در صرف برداشت 

چنین فردی  مداربسته یهانیدوربو اخذ مال کافی است؟ وجه دیگر ابهام این است که اگر با 

این ابهامات برای کاربران  رونیازا؟ کندیمدیده شود در این صورت هم مخفیانه بودن صدق 

و راه را برای اعمال  کندیمصوودور حکم ایجاد  قضووات مشووک تی را در مرحله ژهیوبهقانون 

جاری  اندنبوده، و به واسطه آن ممکن است حد سرقت بر افرادی که مستحق کندیمسلیقه باز 

 رهایی یابند. اندبودهشود و افرادی که مستحق حدّ 

شکل مطرح میی که دسؤاللذا  ستای حل این م ست که مراد از مخفیانهر را  شود این ا

بودن سرقت چیست؟ در صورت واضح شدن این امر پاسخ هر یک از ابهامات بالا مشخص 

و رفع ابهامات باید مهور ادله شرطیت خفاء م حظه شود؟ فرضیه  مسئلهخواهد شد. برای حل 
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ستتحقیق چنین  سرقت باید  ا ست که عمل  مخفیانه  صورتبهکه مراد از مخفیانه بودن این ا

دوربین ناقض این امر  لهیوسبه شدنثبتتوسط مردم یا مالک یا  شدندهیدمحقق شده باشد و 

ست.  شد کفایت می صورتبهنفس اخراج مال از حرز  کهنیهم برآنع وهنی کند. مخفیانه با

ت این موضوع روشن خواهد بود؛ زیرا صحبت در مورد تحلیل توضیحات فوق اهمی بهباتوجه

. در شووودیمآن حدّ شوورعی جاری  موجببهیکی از شوورائط صوودق سوورقت حدیّ اسووت که 

، در دو ازیموردنفوق بعد از بررسووی مفاهیم  سووؤالاتراسووتای حل مشووکل مذکور و پاسووخ به 

سمت  و مفاد آن پیگیری خواهد  حدیّ سرقتدر « مخفیانه بودن»و ادله اعتبار قید  هادگاهیدق

 شد.

شرطیت  قدماگرچه فقیهان از  صرین به  صریح « سرقت بودنمخفیانه »تا معا  ،اندکردهت

شان به ابهامات فوق وجود ندارد، گرچه می صریحی در کلمات سخ  در برخی  بادقتتوان اما پا

به از موارد  یاپارهکلماتشوووان و اسوووتفتائاتی که از آنها شوووده نظرات برخی از آنها را تنها در 

شووود و به ادله نظر و فتوای آن فقیه می آوردندسووتبهآورد، اما این امر فقط موجب  دسووت

در این نوشوووته ت ر کرده تا با بررسوووی ادله مراد از . نگارنده اندنکرده یااشوووارهنظریه خود 

تبری که معنای مخفیانه بودن در سوورقت حدیّ را روشوون کند. در این زمینه مقاله یا نوشووته مع

بررسووی »ی با عنوان انوشووتهمخفیانه بودن سوورقت را واکاوی کرده باشوود، یافت نشوود. بله در 

ی تعزیری بر اسا  الگوی سرقت حدی )تحلیل فقهی ماده هاسرقتی تعیین شدت هام ک

هتک »تبیین شووده که از بین شوورائط سوورقت حدی دو فاکتور « قانون مجازات اسوو می  276

را در شدت بخشیدن به سرقت تعزیری دارد، اما اثری  ریتأثبیشترین « ربایش مخفیانه»و « حرز

. مقالات دیگری نیز در باب سرقت شودینماز تبیین معنای مخفیانه بودن سرقت در آن یافت 

مانند چندین نوشووته در بحث سوورقت الکترونیکی از جمله اثر نویسوونده با ؛ نوشووته شووده اسووت

سرقت یا ک هبرداریهاکارتیی رمزگشاحقیقت ربایش پول از طریق »عنوان  شمند؛  «  ی هو

ن آمده باشووود، تنها و اگر هم ذکری از مخفیانه بودن به میاندارد؛ اما ربطی به موضووووع بحث 

سرقت حدی از آن  عنوانبه شرائط  ست، اما حقیقت معنای آن واکاوی  شدهبردهنامیکی از  ا

 نشده است.
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 یشناسمفهوم (1-1

سیار به هم نزدیک است. ابن  شناسانلغتسرقت در لغت: کلمات  فار  در تعریف سرقت ب

ابن ) .معنا کرده است و پنهانی، ؛ گرفتن شی در خفاء«ء فى خفاء و سِترأخْذ شى»آن را به معنای 

؛ گرفتن چیزی «أخذ ما ليس له أخذه في خفاء» آن راو راغب نیز  (154، ص3ج، ق1404فار ، 

ست. ستحقاق آن را ندارد، ترجمه کرده ا صفهانی، ) در پنهانی که ا  (408، صق1412راغب ا

 کهیدرحالسارق را قرار داده است « عدم استحقاق»با این تفاوت که راغب در معنای سرقت 

ع مه رسوود وجود این قید لازم اسووت. در کلمات ابن فار  این قید وجود ندارد و به نظر می

«  .ء خفاء عن صوواحبه بغیر حقّهو أخذ شووی»: سوودنوییم نیسوورقت چن فیدر تعر یمصووطفو

ابن فار  و  فیبا تعر فیتعر نیا نیب یبتوان فرق دیشووا  135، ص5ج، ق1402مصووطفوی، )

 یبرا یعنیکرده است؛ « عن صاحبه»به  دیّسرقت را مق شانیصورت که ا نیراغب قائل شد؛ بد

دو  نیفرق ا. نبود دیق نیگذشته ا فیاز مالکش ربوده شود، اما در تعار دیتحقق سرقت مال با

و سوو س فرد ج، همان مال  بربایدکه فرد الف، مال ب را  شووودیممشووخص  ییدر جا فیتعر

 نیبر ا یمصطفو اللهتیآ فیسرقت هست؟ مطابق تعر نیا اآی دیربایمتعلق به الف را از ب م

 رونیازاربوده است متعلق به فرد ب نبوده است، ج که یمال رایز کند؛یعمل سرقت صدق نم

سارق  ج صادق است و فرد زیمورد ن نیبر ا گرید فیوجود ندارد، اما دو تعر« عن صاحبه» دیق

باشد،  یکی یمصطفو ع مه با و ابن فار  مراد راغب ستین دیبع چی. البته هشودیمحسوب م

 شود. فیدو تعر نیموجب فرق ذکر شده ب تواندی، ماندبردهکه به کار  یاما دقت در الفام

شووویعه نیز همین معنای لغوی را با اندک تفاوتی اختیار  سووورقت در اصوووط ح: فقیهان

سرقت چنین میاندکرده شهید ثانی در تعریف  سد.  سّرقة أخذ مال الغير خفية»: نوی عاملی، )« ال

شته فقهابرخی دیگر از   203ص ،4ج ،ق1413 شّي»: اندنو سرقة أخذ ال «  ء على جهة الاستخفاءال

وجود دارد و در دیگری « شی»با این تفاوت که در یکی تعبیر  (483ص ،3ج ،ق1410 ،حلی)

سرقت را چنین  1392ق.م.ا مصوب  267جمهوری اس می ایران نیز در ماده  گذارقانون«. مال»

 «.  ربودن مال متعلق به غیر»تعریف کرده است: 
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توان گفت مفهوم سوورقت می و فقیهان شووناسووانلغتدر کلمات  معنای سوورقت بهباتوجه

ربودن،  لازمه تحقق. پنهانی بودن صوووورتبهر، ار رکن دارد؛ ربودن، مال بودن، تعلق به غیچه

ست؛  . شوددر اموال منقول محقق میتنها سرقت  رونیازاانتقال مال از مکانی به مکان دیگر ا

سا  رکن دوم  شد و در کالایی که دزدیده میبر ا شته با شود باید مالیت و ارزر عق یی دا

به چه معنایی اسووت بین خود « مال»البته در اینکه  شووود.صووورت سوورقت محقق نمیغیر این 

اخت ف بسیاری است که از محل بحث خارج است. بر اسا  رکن  دانانحقوقفقیهان و خود 

سرقت محسوب نمیسوم  صاحب،  شتن اموال خود یا بدون  سرقت این  شود.بردا رکن آخر 

بودن در  یپنهان دیکه ق یسرقت در مور استعمال نیابرا؛ بنپنهانی باشد صورتبهباید است که 

البته بررسووی   کلمات اسووت. نیا قیدق یو تسووامح در معان یانگارسووهلاز  یناشوو سووتیآن ن

رکن دیگری که برای تحقق سووورقت لازم  شووورطیت این قید با تفصوووی ت آن خواهد آمد.

صوورف  رونیازاقصوود سوورقت اسووت؛  بیان نشووده، گذارقانونو در کلمات فقیهان و  رسوود،می

  دزدی نباشد، سرقت نیست. قصدبهربودن و بردن مال دیگری اگر 

ق.م.ا  267در ماده  گذارقانونتعریف  شود.سرقت تقسیم به سرقت حدیّ و تعزیری می

شامل می 1392مصوب   تبعبه 1392مصوب  ق.م.ا 268در ماده  گذارقانوناما  شود.هر دو را 

ست فقه برای اجر شرط را قرار داده ا سرقت حدیّ چهارده  مقرر « ث»که در بند ای مجازات 

بدان  278مجازات این نوع سوورقت نیز در ماده « باشوود. انهیهتک حرز و سوورقت مخف»داشووته 

نوع دوم سرقت که سرقت تعزیری . البته توجه دادن به این نکته لازم است که اشاره شده است

در فقه مجازات که  شرائط سرقت حدی وجود نداشته باشداست در صورتی است که یکی از 

شده  ست؛ بلکه آن خاص و معینی برای آن معین ن ست، اما در ا شده ا به اختیار قاضی واگذار 

ست و در مجموع  شده ا ست و یکم بدان پرداخته  صل بی س می در ف نوع  14قانون مجازات ا

 نوشته خارج است. ز موضوعشده است که اشرائط مختلف بیان  حسببهمجازات مختلف 

 سرقت حدیّ مخفیانه بودنها در مورد دیدگاه (2

تلقی شده است و یکی از شرائط مسلم ترتب حدّ  عنوانبهپنهانی بودن سرقت،  در بین فقیهان

 صورتبهشرط هشتم: اینکه مال را »نویسد: فقیهی در آن اشکال نکرده است. محقق حلی می
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بشکند دست چنین  آشکارا و 1قهری صورتبهاگر حرز را  رونیازااخذ کند.   پنهانی)سری 

 .است نه سارق غاصبزیرا چنین فردی   160ص ،4ج، ق1408حلی، )« شود.فردی قطع نمی

شوووود که در دیگر نیز این امر دیده می یهاندر کلمات فق (488، ص41ق، ج1404نجفی، )

، حلی ؛22ص ،8ج ،ق1387 ،یر.ک: طوسوو) ادامه عبارت برخی از فقیهان ذکر خواهد شوود.

، ق1422 ،ییخو ؛488ص ،41ج ،ق1404 ،ینجف؛430ص ،ق1417، حلی ؛417ص ،ق1408

در بین فقیهان  (139ص ،7ج ،ق1405 ،یخوانسووار؛483ص ،2ج ،بی نا ،ینیخم ؛290ص ،1ج

ست، لذا ابن رشد قرطبی می شده ا شرط ذکر  سد: عامه نیز این  سرقت، اخذ مال دیگری »نوی

پنهانی اسووت بدون اینکه او امین گرفته شووده باشوود، به این دلیل که در خیانت و  صووورتبه

سی)« شود.اخت   دست مرتکب قطع نمی  ،ق1433ابن قدامه،  ؛445ص ،2ج ،ق1995، اندل

 (518 و 520ص ،2ج ،ق1361عوده،  ؛239 - 241ص ،10ج

مقرر داشووته:  1392ق.م.ا مصوووب 268ماده « ث»جمهوری اسوو می در بند  گذارقانون

این شوورط را در زمره شووروط  1370قانونگذار در سووال « هتک حرز و سوورقت مخفیانه باشوود.»

به صوووورت »تحقق سووورقت قرار نداده بود وجه آن نیز این بود که در تعریف سووورقت از قید 

رقت حدیّ دیگر آن را ذکر نکرد. اما در سووال اسووتفاده کرده بود، لذا در شوورائط سوو« پنهانی

برای اینکه تعریف سوورقت هر دو سوورقت حدی و تعزیری را شووامل شووود، آن قید را از  1392

ی متذکر شوود. توضوویحی که در رابطه با تعریف حذف کرده و آن را در شوورائط سوورقت حدّ

شته  ست که چرا قانونگذار بیان دا ست این ا هتک حرز باید مخفیانه »ماده قانونی نیاز به ذکر ا

آیا این امر غیر از مخفی بودن سرقت است یا خیر؟ در ماهر این دو با یکدیگر متفاوتند، « باشد

شتر مطرح است این است که سرقت باید مخفیانه باشد، اما علت اینکه در این جا بیان  آنکه بی

ک حرز به صورت علنی داشته هتک حرز باید مخفیانه باشد شاید به این دلیل باشد که اگر هت

شکار خواهد بود سرقت نیز علنی و آ شد لزوماً  سرقت با شد و مقارن با  شکار با  ،یفتح؛)و آ

                                                 
است که صاحب شرائع  نیشاهد آن ا. است «تیرضا»گرفتن با زور و غلبه است و در مقابل آن  ،یقهررسد مراد از  یبه نظر م 1

 که (.488، ص41، جق1404 ،ینجف؛ 160، ص 4، ج ق1408)حلی، کنند یبحث مستامن را مطرح م ،و جواهر در ادامه
اول مستامن  دیبا ق ،یسر یگریو د یراخذ قه یکیهست  دیدو ق پس دهد. یقرار م نیام اریمال خود را در اخت تیفرد با رضا

 دوم غصب و استلاب. دیشود و با ق یخارج م
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با   226، ص2ج ،ر1396 نه بودن در سووورقت  یا با مخف نه بودن در هتک  یا از این رو مخف

 سه سوال قابل طرح است؛« مخفیانه بودن»ر رابطه با قید . دیکدیگر م زمه عرفی دارد

 از مخفیانه بودن چیست؟ اول: مراد سؤال

مخفیانه بودن باید از ابتدا تا پایان عملیات باشد یا صرف ورود مخفیانه به حرز،  دوم: آیا سؤال

یدایش عنوان مزبور می گام خروج وی را موجب پ به هن یا  شوووود، هر چند پس از ورود و 

 مشاهده نموده باشند؟

سرقت  سوم: اگر در سؤال سته یهانیدوربمحل  شد و با دوربین مکان  مدارب شده با قرار داده 

 سرقت مخفیانه خواهد بود؟ ایآسارق دیده شود  هانیدوربکنترل شود و از طریق 

آنها، شووش موجود از  و اسووتفتائات یهانعبارات فق بهباتوجهاول باید گفت  سووؤالدر پاسووخ به 

مال نه بودن وجود دارد احت یا ته دو 1در تفسووویر مخف مال؛ الب مات  احت فاوت نیز در کل مت

 شود.می مجموع هشت احتمالوجود دارد که در  دانانحقوق

احتمال اول: از عبارت برخی از فقیهان مانند ابن حمزه، محقق حلی، ع مه حلی، صووواحب 

را به اخذ سری و مخفیانه مال در مقابل اخذ آشکار و علنی « خفیه»که  شودجواهر برداشت می

، 3ق، ج1413 ،یحل ؛160ص ،4ج، ق1408 ،یحل ؛417ق، ص1408 ،یحل) .اندکردهتفسوویر 

  .488، ص41، ج1404 ،ینجف ؛568ص

، آیت الله (221ص ،9، جق1410 ،یعامل) مانند شهید ثانی یهاندیگر از فق احتمال دوم: برخی

 یفقه قاتیمرکز تحق)را به معنای عدم اط ع مالک تفسووویر کرده اند.« خفیه»بهجت و مکارم 

بنابراین اگر سووارق  (5806)نرم افزار ، سوووال  ییاسووتفتائات قضووا نهیگنج ه،ییه قضوواقو یحقوق

کند و شاهد ربوده وارد خانه یا مغازه شود و اتفاقاً مالک او را ببیند ولى از تر ، خود را پنهان 

 محقق نشده است.« خفیةً»کند؛ زیرا عمل شدن اموالش باشد، جرمِ سرقت صدق نمى

                                                 
از کلمات فقیهان قابل « مخفیانه بودن»وجوهی است که برای تفسیر  تاحتمالا مجددا لازم است که این نکتهتوجه به این  1

توان به لوازم آن فتوا ملتزم شد، امر دیگری است یا اینکه گفته شود در برخی از موارد نمیبرداشت است، حال اینکه ادعا شود 
 ، خلاف ظاهر عبارات آنهاست.وجوه به یکدیگر قابل برگشت استبرخی از 
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عبارت برخی دیگر از فقیهان این اسوووت که مهم مخفی بودن ربایش و ماهر احتمال سووو  : 

ست ست: سارق هر دو با هم ا صاحب ریا  چنین ا شترط فيه: التكليف». عبارت  و يأخذه  ...ي
وجه اینکه مخفی بودن ربایش و سووارق هر  (83ص ،16، جق1418 ،ییطباطبا)« .سررررّاً مختفياً 

ول مطلق است؛ یعنی خود اخذ و ربایش باید پنهانی مفع« سراًّ»دو شرط است این است که قید 

که همان سارق است؛ یعنی سارق « یاخذ»در عبارت مذکور حال از فاعل « مختفیاً»باشد و قید 

 باید پنهان باشد و دیده نشود.

 تر با همراه  پنهانی صووورتبهاخذ  به معنای یهان مخفیانه بودن رااز فق احتمال چهارم: برخی

 (430، صق1417  ،حلی) .نداکردهتفسیر 

 .انددادهنوری همدانی پنهان بودن از دید مردم را م ک قرار  اللهتیآمثل  احتمال پنجم: برخی

  (5806 سؤال ، افزارنرم) ییاستفتائات قضا نهیگنج ه،ییقوه قضا یحقوق یفقه قاتیمرکز تحق)

و مردم را  مالصووواحباردبیلی پنهان بودن از دید  اللهتیآدیگر مثل  احتمال شوووشوووم: برخی

 ییاسووتفتائات قضووا نهیگنج ه،ییقوه قضووا یحقوق یفقه قاتیمرکز تحق) دهد.م ک قرار می

البته بعید نیست این احتمال با احتمال قبلی یکی باشد گرچه ماهر دو  (5806 سؤال ، افزارنرم)

 احتمال مقداری با یکدیگر متفاوت است.

 رمحمدیم) اند.را پذیرفته اول احتمالنیز سه نظریه وجود دارد؛ برخی  دانانحقوقدر بین 

  77، صر1379دهقان،  ؛96، صر1378 ،یصبر ؛187و189ص ،ر1396 ،یصادق

 (69ص ،ر1393 ،یانیشامب

برای او  کهینحوبه مالصوواحبآن را به معنای عدم اط ع  دانانحقوقاز  احتمال هفتم: برخی

 (285ر، ص1380گلدوزیان، ) دانند.می نباشد، ینیبشیپقابل

در  .اندکردهرا به معنای متقلبانه بودن تفسووویر  دانانحقوقدیگر از  احتمال هشوووتم: جماعتی

شرط تحقق متقلبانه بودن  مالصاحبکه عدم توجه و عدم رضایت  اندداشتهتوضیح آن بیان 

شد  ست؛ یعنی از طرفی مالک باید غافل از مال خود با شته ا ضایت هم ندا و از طرف دیگر ر

 (17و  16ص ،ر1374، زادهبیحب) باشد.
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و  اندنشدهدلیل بسیاری از احتمالات و اقوال در دستر  نیست و فقیهان متعر  آن  ازآنجاکه

شرطیت  از طرف دیگری نیازی به ذکر دلیل همه این احتمالات نیست، در این قسمت به ادله 

ش« خفاء» سرقت حدیّ ا شرطیت چنین امری معنا و مفهوم میاره در  ضمن اثبات  شود تا در 

 آید. به دستمخفیانه بودن نیز 

 سرقت حدّی در صدق عنوان مخفیانه بودن سرقتشرطیت  ادله (3

 .تمسک کردتوان سرقت حدیّ به چهار دلیل میدر تحقق « خفاء»برای اعتبار قید 

 در صدق سرقت در مفهوم لغوی« مخفیانه بودن عمل»دخالت  (3-1

«  خفیه» بسیاری از لغویین چنانچه در سابق برخی از عبارات آنها گذشت در مفهوم سرقت قید

و تفاوتی هم بین سووورقت حدیّ و لغوی وجود ندارد. توجه به این نکته لازم  اندرا قرار داده

ینکه برخی لغویین مثل زمخشووری، ابن فار  در صوودد ذکر معانی حقیقی ا به باتوجهاسووت، 

ستند صریح  (175ص ،ر1387 ،یسبحان) الفاظ ه صورت مجازی بودن معمولاً بدان ت و در 

باشد، بسیار بعید است. بقیه « سرقت»کنند، لذا احتمال اینکه معانی ذکر شده، معانی مجازیِ می

نیز در آنها  رونیاند؛ ازاکردههمان معانی مثل ابن فار  را ذکر  ازآنجاکهنیز  شوووناسوووانلغت

حتی اگر  ،، نه معنای مجازی یا مصادیق معنای حقیقیاندبودهسرقت صدد ذکر معنای حقیقی 

مخفیانه »همگی قید  ازآنجاکهدر صدد ذکر موارد استعمال سرقت بوده باشند  شناسانلغتاین 

ستعمال این کلمه اخذ « بودن صل میاندکردهرا در موارد ا شود که این قید مقوم ، اطمینان حا

پنهانی »مطلق  صووورتبهبارت بسوویاری از فقیهان نیز که و رکن تحقق سوورقت اسووت. ماهر ع

قت « بودن یل در مفهوم سووور تهرا دخ نددانسووو ، همین مفهوم لغوی اسووووت؛ زیرا معمولًا ا

شوووند. البته اط ق عبارات در صوودد ذکر مفهوم عرفی باشووند آن را متذکر می کهیدرصووورت

 ،8، جق1387 ،یر.ک: طوسوو) د.رنیز که در ادامه خواهد آمد سووازگاری دادلیل دوم آنها با 

 ؛ 568ص ،3، جق1413 ،یحل ؛417ص ،ق1408حلی، وووووو  430ص ،ق1417حلی ؛ 22ص

  ( 322ص ،ق1417 ،یزیتبر ؛ 54ص ،3، جق1412 ،یگانیگل ا
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 در صدق سرقت به لحاظ ارتکاز عرفی« مخفیانه بودن عمل»دخالت  (3-2

سته دخیل به لحاظ عرفی «سرقت»مفهوم  صدق در «عمل بودن مخفیانه» کلمات برخی در  دان

 تبعبهو  کندینم صدق آن بر سرقت عرفاً نباشد، مخفیانه مال، ربودن چنانچه است؛ یعنی شده

شووود؛ زیرا تفاوتی بین مفهوم عرفی و حدیّ وجود ندارد. از بین سووورقت مترتبّ نخواهد  حدّ

اگر عمل،  اندو فرموده فاضوول تصووریح به این مطلب دارند اللهتیآفقیهان صوواحب جواهر و 

 .کندیمصوودق « غصووب»صووادق نخواهد بود و تنها معنای عام مخفیانه نباشوود عرفاً سوورقت 

  500ص ،ق1408 ،یفاضل لنکران ؛488ص ،41ج، ق1404 ،ینجف)

ساچهنقد:  شود در ارتکاز عرفی، عنصر  ب سرقت دخالتی « مخفیانه بودن عمل»گفته  در مفهوم 

دزد کیف »شود عرفاً گفته می ربایدعلنی، کیف شخصی را ب صورتبه اگر کسی مث ًندارد؛ 

مفهوم  نیب رونیاست؛ ازا« سرقت حدیّ»مقومّ مفهوم « مخفیانه بودن عمل»بله « را سرقت کرد

سرقت تفاوت وجود دارد.  شترک سرقت مفهوم گریدعبارتبهعرفی و حدیّ  ست لفظی م  ا

اردبیلی، ) .اندکردهدارد، چنانچه برخی از فقها بدان تصوووریح  خاص معنایی و عام معنایی که

ستی ء بر اموال مردم بدون حق»   معنای عام آن4ص، 3ق، ج1427 ست، چنانچه در « مطلق ا ا

که زکات  یدزدان سووه دسووته اند؛ کسووان» و بیان شوودهبرخی روایات بدان اشوواره شووده اسووت؛ 

خت نم ند،یپردا نان را برا یافراد کن ند و آن را پرداخوت یخود ح ل م یکه مهر ز دان

این معنا مواردی 1«نداشته باشد تیوپرداخت آن را در ن ردیگیم یکه قرض یو کس کنند،ینم

سوورقتی که شوورائط سوورقت حدی را نداشووته  و 3طراّر 2،مانند اخت  ، انتهاب، اسووت ب، مبن 

این که برای برخی موارد سوورقت لفخ خاصووی مثل  ،شووود. مطابق این معناباشوود، را شووامل می

 کند مشکلی ایجاد نمیوضع شده است « مستلب، مختلس، محتال، مبنّ »

صادق « کاسه، بشقاب، لیوان»بر تمام موارد  «مرف»لفخ و این مورد مانند این است که 

 صووادق اسووت. معنای خاص «سوون ، خاک»که بر تمام موارد « ار »اسووت و نیز شووبیه لفخ 

                                                 
هِ ع» 1 اقُ  قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ رَّ سَاءِ وَ کَذَلِكَ مَنِ اسْ  السُّ کَاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّ  ،یعامل)حر  «تَدَانَ دَیْناً وَ لَمْ یَنْوِ قَضَاءَهُ.ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّ

 (268، ص 21، جق1409

 (.332، ص 5، جق1426کند. )بهجت، نماید و اخذ مال او میکه با خوراندن بنج، سلب عقل غیر می یکس 2

 جیب زن. 3
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ست  رقت نیزس شد که موجب قطع د شته با سرقت حدیّ را دا شرائط  ست که همه  سرقتی ا

 شود.می

وجود ندارد و حتی اگر مال « مخفیانه بودن»گفته شووود در سوورقت عرفی قید  پاسووخ نقد: اینکه

کند، در نتیجه این قید در سرقت حدیّ نیز علنی برداشته شود سرقت صدق می صورتبهکسی 

که در مقابل سوورقت  جهتنیازامعتبر نیسووت، در عرف فار  زبانان صووحیح اسووت، اما عرب 

داند. فرق روشن سرقت با عناوینی مثل است ب، اخت   و احتیال دارد این مورد را سرقت نمی

ست، بدین  شکار بودن ا شابه در مخفیانه بودن و آ ست ب مال به  کهصورت این عناوین م در ا

شود، اگر چه وى غافل از حفخ آن نیست و تمهیدات لازم طور آشکار از صاحب آن گرفته مى

 است که است ب به نهب مال تفسیر شده است. اسا نیبرارا براى حفخ آن اندیشیده است و 

، 2ق، ج1408طریحی، ) نهووب در لغووت یعنى قهر و  غلبووه (596، ص41، جق1404نجفی، )

توان مال را از وى سلب و کسى که غافل از حفخ مال خودر نیست، به قهر و غلبه مى  178ص

شووود، ولى در فرصووتى که نمود. در اخت   نیز مال به طور آشووکار از صوواحب آن گرفته مى

توجه اسوت، براى گرفتن مال توجه اسوت؛ و چون بىنسوبت به حفخ آن غافل و بى مالصواحب

همراه با نوعی است؛ اما اخت   به نیست؛ بنابراین است ب همراه با قهر و غلبه نیازى به قهر و غل

که بدون قهر مال را از  مختلس کسووى اسووت»مرحوم ابن ادریس در تفسوویر آن گفته:  ؛ لذاغفلت

و ماهراً به همین دلیل اسووت که در  (512، ص3ق، ج1410حلی، )« کند.صوواحب آن سوولب مى

ست: کلمات برخی از فقیهان تف شده ا ست که مال را از »اوت آن دو چنین ذکر  ستلب کسى ا م

، 13، جق1403اردبیلی، )« دارد.مختلس کسى است که مال را از پشت بر مى دارد وبر مى شرویپ

دارد و کسى که از پشت گیرد، با قهر و غلبه بر مىمى شرویپکسى که مال را از  معمولاً (291ص

ی هانوشتهکنند. در برخی از ، بدون قهر و غلبه اخذ مىمالصاحبلت دارد، با استفاده از غفبر مى

  در احتیال و 94، ص6ق، ج1409زحیلی، )نیز اخت   با غفلت م زم شووده اسووت.  سوونتاهل

طوسی، ) شود.آشکارا و از طریق حیله و تقلب از فرد گرفته می صورتبهک هبرداری و نیز مال 

 البته وجوه تفاوت دیگری در کلمات فقیهان برای آنها ذکر شوووده اسوووت. (721ق، ص1400
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، 2، جق1406 ،یطرابلسووو؛ 721، صق1400 ،یطوسووو؛ 414، ص41ق، ج1422ر.ک: خویی، )

  (134، صتابی ،ی؛ طبس332، ص5، جق1426بهجت، ؛ 423ص ،ق1408حلی، ؛ 554ص

 بررسی حکم اختلاف بین معنای لغوی و ارتکاز عرفی (3-2-1

لغت مخفیانه  حسووببهاخت ف بین معنای لغوی و ارتکاز عرفی را ب ذیریم که  کهیدرصووورت

سرقت وجود دارد بر خ ف عرف،  ست این  طرحقابلکه  والیسبودن در مفهوم  ستا که  ا

 مهیضووومبهگیرند؟ از طرفی مقتضوووای ارتکاز عرفی عیار قرار میک مصوووورت کدام ی این در

 ییمعنا نیو هم کندینم رییلغات تغ ی)معمولاً معان در لغت اثباتاستصحاب قهقرایی یا اصالة 

، این است که معنای کنونی وجود دارد در زمان سابق وجود داشته است  یکه در ارتکاز عرف

بدانیم و  مان معصووووم بوده اسوووت. از طرف دیگر اگر قول لغوی را حجتّ  نای ز مان مع ه

آید می به دست اندبودهم عصر معصومین برخی از آنها که در لغت اشاره شد ه نکهیباوجودا

صالة  ضای ا ست. پس مقت صوم ا صر مع و  اثباتکه معنای کنونی یک معنای حادث بعد از ع

 1. کنندیمارتکاز عرفی با مقتضای قول لغوی تعار  

سخ: در صل عملی رجوع کرد، اما چون در  پا صورت باید به ا سمفهوماین  صل عملی  یشنا ا

شرعی یعنی راه ندارد باید به ا صدق « حد قطع ید»صل عملی در حکم  شود؛ وقتی در  رجوع 

در ثبوت حکم قطع ید برای ربایش غیر مخفیانه  تبعبهبر عمل غیر مخفیانه شک شود « سارق»

شده و برائت جاری  شک ایجاد  ست   شده ا شرائط دیگر ایجاد  و ربودن غیر  شودیم)که با 

 . مخفیانه مشمول حکم حدّ سرقت نخواهد بود

                                                 
نداشته  اماره را  کیبه عنوان  یا قول لغوتا توان معارضه ب ستین یاصل عمل کینکته لازم است که اصالة الثبات  نیتوجه به ا 1

نشده است  موافق با ارتکاز عرف ذکر  یکه در کتب لغت، معنا نیبوده و صرف ا ییاصل عقلا کی زیباشد بلکه اصالة الثبات ن
که از عدم  نیشود؛ مگر ا یاماره محسوب م کی یاصل همچون قول لغو نیشود و ا یماز اصالة الثبات ن دنیموجب دست کش

حاصل شود، وگرنه  دیجد  یبه حدوث معنا نانیمثل علم، اطم ییاقوا تینیموافق با ارتکاز عرف در کتب لغت، قر یذکر معنا
اهل لغت اختلاف وجود داشته  نیکه ب نیخصوصا ا ست؛یاز اصالة الثبات ن دیموجب رفع  یمعنا توسط لغو کیصرف گفتن 

 باشد.
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 روایات (3-3

شرطیت  نیترمهم سرقت حدیّ روایات « خفاء»دلیل  سمت به در  ست که در این ق  نیترمهما

شاره می سه آنها ا سی آنها به  سابق جواب داده خواهد  سؤالشود و بعد از برر شده در  طرح 

 شد.

 صحیحه محمد بن قیس (3-3-1

ةٌ مِنْ » بِيهِ وَ عِدَّ
َ
بِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

َ
يَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أ صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ

َ
أ

باً  مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ اخْتَلَسَ ثَوْ
َ
بِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أ

َ
دِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أ وقِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّ مِنَ السُّ

هَذَ  رَقَ  قَدْ سرررَ الُوا  قَ قْطَعُ فَ
َ
الَ إِنِّي لَا أ قَ جُلُ فَ خُذُ ثُمَّ  فِي ا الرَّ

ْ
أ يَ دَ مَنْ  يَ قْطَعُ 

َ
ةِ وَ لَكِنْ أ نَ غَارَةِ الْمُعْلَ لدَّ ا

تفسوویر « اخت   ماهر»را به « الدغاره المعلنه»طریحی  (226ص ،7، جق1429 ،ینیکل)«.يُخْفِي

ست. سَه»را به معنای « الدغره» ابن اثیر در روایتی (303، ص3ق، ج1408طریحی، )کرده ا «  خلُ

گرفته شده است؛ زیرا مختلس خود را بر روی شی می « دفع»گرفته است و نوشته است آن از 

 (123، ص2، ج1367ابن اثیر، ).اندازد تا آن را بردارد

 روایت مشتمل بر دو سند است سند روایت: این

بِيهِ عَنِ 
َ
دِ بْنِ قَيْسٍ سرررند اول: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ مِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّ بِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصرررِ

َ
ابْنِ أ

بِي جَعْفَرٍ ع قَالَ 
َ
 عَنْ أ

صْحَابِنَا
َ
ةٌ مِنْ أ بِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ  1سند دوم: عِدَّ

َ
يَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ

دِ بْنِ قَيْسٍ عَ  بِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مُحَمَّ
َ
 نْ أ

گرچه نص افراد محل بحث در دو سند مذکور ابراهیم بن هاشم و سهل بن زیاد هستند. 

شده  شم از جانب رجالیین وارد ن صی در توثیق ابراهیم بن ها ست؛ اما اخا تواند خللی نمی نیا

شان وارد کند.  صر در ا تروا قیتوث زیرابه وثاقت ای در مورد او « قةث» ریکه تعب ستین نیمنح

 گونهنیازاهم نیست که  افراد بزرگ حالشرحاستفاده شود. رور معمول و متعارف در مورد 

منزلتِ فوقِ وثاقت آنان  بیانگرکنند که تعابیر اسوووتفاده کنند؛ بلکه خصووووصووویاتى را ذکر مى

                                                 
 ،ینیمراد علي بن محمد بن علان کل «ادیعده من اصحابنا عن سهل بن ز» شود¬یهر وقت گفته م ینیبه گفته خود مرحوم کل 1

هستند.)  یو محمد بن عقیل کلین یمحمد بن الحسن صفار قم ،یکوف یمحمد بن أبي عبد اللّه جعفربن محمد بن عون اسد
 اشکالی بر سند وارد نمی شود.« عدة»از جهت که افراد جلیل القدری در بین آنها وجود دارد؛ لذا  (48، ص ق1429 ،ینیکل
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را به بکار  «ثقة»کلمه  کدامچیهدر مورد مرحوم صوودوق، نه نجاشووى و نه شوویخ،  لذا ؛اسووت

صاف دیگرى که درباره وى گفتهنبرده شف از ج لت اند. ولى او صحاب، کا اند و نیز عمل ا

ستشأن او و اعتماد آن به وى  ست. از تعبیر ا شم نیز منطبق ا  نیاول». این امر بر ابراهیم بن ها

عمل  ةاز م حظو  (16ص ر،1365 ،ینجاشوو) « را در قم نشوور داد نییکوف ثیکه حد یکسوو

ص شرب آنه باوجود -ب حاا مرحوم کلینى در کافى که  ردر مورد او، و از رو -ا اخت ف م

و که در سند آنها نام ابراهیم  4و حدود  نقل کردهبراى عمل نوشته و چند هزار روایت را  هزار 

شم مى شم به چ سبن ها شیخ طو صدوق یا  سته در وثاقت افراد  -ى خورد، و از اینکه  که پیو

اسووت،  اشوومحتى در یک روایت، به این بهانه که در طریقش ابراهیم بن ه - دنکنمناقشووه مى

که در وثاقت و ج لت وى  -م اند، و بالاخره از اعتماد کامل على بن ابراهیمناقشوووه نکرده

اطمینان حاصل به پدرر ابراهیم بن هاشم  - (260ص ،ر1365 ،یر.ک: نجاش) .بحثى نیست

 کاربردنبهاز  مراتببه نانبلکه رور و عمل آ ،انددانسووتهاو را ثقه مى تنهانهکه آنان  شووودمی

ماند که روایاتى که وى در طریق آنهاسووت، اگر از تردیدى باقى نمىو  کلمه ثقة بالاتر اسووت

 ،یزنجان) شووود.جهت سووایر روات مشووکلى نداشووته باشوود، از روایات صووحیحه محسوووب مى

 (3907، 3908ص ،11؛ جق1419

شان را در مور شیخ در کتاب رجال خود ای شد که مرحوم  سهل بن زیاد باید متذکر  د 

شان  (387ص ،ر1373 ،یطوس) داند.ثقه می شیخ در کتاب فهرست ای شی و  اما مرحوم نجا

حال با  نیا با (228، صق1420 ،یطوسوو ؛175ص ،ر1365 ،ینجاشوو).اندرا تضووعیف کرده

از  شیب ینیذکر شووده مورد اعتماد اسووت. تنها کل یکه در کتب رجال یبه قرائن مختلف تیعنا

آمده  یدر غالب ابواب کاف یو اتیروا نکهینقل کرده اسوووت. ضووومن ا یاز و تیروا 1700

 .میشوند تا از آنها صرف نظر کن یمنحصر نم یاست و به ابواب خاص

کند فرمودند من در این روایت حضووورت در مورد فردی که لبا  را از بازار اخت   می

؛ زیرا این یک فساد ووو اخت   ووو آشکار است، بلکه من دست کنمینمدست چنین فردی را قطع 

پنهانی بردارد با توضووویحاتی که در تبیین این روایت  صوووورتبهکه مال را  کنمیمکسوووی را قطع 

 خواهد آمد.
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 رصحیحه ابی بصی (3-3-2

« 
َ
بِي عَلِيٍّ الْ

َ
دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أ دِ مُحَمَّ سْحَاقَ نِ  dب شْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّ ارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِ  عَبْدِ الْجَبَّ

مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع
َ
مِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ أ حَدِهِمَا ع قَالَ سرررَ

َ
يرٍ عَنْ أ بِي بَصرررِ

َ
ارٍ عَنْ أ قْطَعُ  بْنِ عَمَّ

َ
غَارَةِ  فِي لَا أ الدَّ

نَةِ وَ هِيَ رُهُ  الْمُعْلَ عَزِّ
ُ
ةُ وَ لَكِنْ أ عاملی، )«.الْخُلْسررررَ یت را  (268، ص28ق، ج1409حر  همین روا

ست و  س م  نقل کرده ا ضاوتهای امیر المومنین علی )علیه ال سند خود از ق صدوق با  مرحوم 

خذ و یخفی»فراز  یا بدان افزوده اسوووت.« و لکن اقطع من  عاملی، را  ، 28ق، ج1409)حر 

  269ص

صحیحه است و راوی محل بحث در سند اسحاق بن عمار است که  کلینیسند روایت: سند 

صیرفی شان  سحاق بن عمار  مراد از ای ست، ا ست که فردی امامی و ثقه ا ست و نه ا نه فتحی ا

فتحی بودن او ثابت شووود  کهیدرصووورتروایت صووحیحه اسووت. اما  از این رو ؛اسووتمتعدد 

ق، 1427اردبیلی، ) نیز مورد اخیر را قبول دارند.شوووود؛ چنانچه برخی از فقها روایت موثقه می

   سند مرحوم صدوق نیز صحیح است.73، ص3ج

 معتبره سکونی (3-3-3

دٍ عَنْ » مَّ انِ بْنِ مُحَ بَ
َ
مَدَ عَنْ أ حْ

َ
دِ بْنِ أ مَّ دُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَ مَّ نَا مُحَ ثَ حَدَّ قَالَ  هُ  لَّ مَهُ ال بِي رَحِ

َ
يهِ عَنِ ابْنِ أ بِ

َ
أ

بِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ الْمُغِيرَةِ عَ 
َ
دٍ عَنْ أ كُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ ارِ وَ الْمُخْتَلِسِ  لَيْسَ عَلَى نِ السرررَّ رَّ قَطْعٌ  الطَّ
خُذُ وَ يُخْفِي

ْ
هَا دَغَارَةٌ مُعْلَنَةٌ وَ لَكِنْ يُقْطَعُ مَنْ يَأ نَّ

َ
   544ص ،2ج ق،1386)صدوق، 1«لِ

 قتیاست. در حق یسیبن محمد بن ع عبدالله تیروا نیبنان بن محمد در ا مراد ازسند روایت: 

او  ییحیاست. محمد بن احمد بن  یسیبرادر احمد بن محمد بن ع یاست. و عبداللهبنان لقب 

 تواندیم نیاکه  او را استثنا نکرده است تیروا دی، ابن ولوجودنیباارا در نوادر آورده است و 

هم از او  ءاج  تیبه کثرت روا توانیم شووانیا قیتوث یکند. البته برا شووانیدلالت بر وثاقت ا

برخی را  نیبنیکه ازا را نقل کرده اسووت تیروا 237در مجموع،  شووانیا رایتمسووک کرد؛ ز

احمد بن  نیعدد را محمد  55عطار،  ییحیعدد را محمد بن  138 ؛اندکردهاج ء از او نقل 

 9بن حسوون صووفار، و  حمدعدد را م 11بن محبوب،  یعدد را عل 18 ،یحمران اشووعر یسوویع

                                                 
 (1، ح544، ص 2، جق1386. )صدوق، شودیزن و اختلاس کننده قطع نم بیحضرت فرمود: دست ج تیروا نیدر ا 1
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 شانیبر ا ءاج  تیعنوان کثرت روا طیشرا نیبا ا رسدی. به نظر میقم عبداللهعدد را سعد بن 

ست و  .شودیمنطبق م ستثنیات ابن ولید از کتاب نوادر الحکمه نی شان جزء م ع وه بر اینکه ای

 این خود دلیل دیگری بر وثاقت ایشان است.

یأخذ ثم » تعبیر و روایت سووووم دوم طبق نقل مرحوم صووودوق ،اول مفاد روایات: در روایت

 .وجود دارد« یخُفیِ، یأَخْذُُ وَ یخُفْیِ
خُذُ وَ يُخْفِي» قبل از بیان وجه اسوووتدلال لازم به ذکر اسوووت که تعبیر

ْ
در « يأخذ ثم يُخفِى، يَأ

ست  سرقت ا ست و احتمالمورد  صحیح نی . در مورد روایت اول لازم به دیگری در مورد آن 
شی از  ست یا نا شده ا سرقت بر اخت   اط ق  ست که اینکه در ابتدای روایت عنوان  ذکر ا
سرقت دارد که آن را بر اخت   و ک هبرداری نیز  ست که عرف در مورد مفهوم  سامحی ا ت

سووت و این اسووت که به لحاظ عرفی اخت   مصووداقی از سوورقت ا خاطربهیا  کندیماط ق 
ست و به همین دلیل آن را بر « قالوا» شاهد آن تعبیر ست که زبان عرف مردم ا «  دغاره معلنه»ا

فرماید: من اینکه در ادامه حضوورت میو  که همان اخت   آشووکار اسووت تفسوویر کرده اسووت
پنهانی بردارد، از طریق قرینه مقابله  صوووورتبه که }مال را{ کنمیمدسوووته کسوووی را قطع 

این تعبیر در مورد سرقت است؛ زیرا از بین سرقت با عناوین مشابه آن مانند  شودمشخص می
اخت  ، احتیال، اسووت ب، انتهاب، تنها مجازات سوورقت، قطع دسووت اسووت و بقیه مجازات 
تعزیری دارند که باید کمتر از حدّ باشود. فرق واضوح سورقت با این عناوین مشوابه در مخفیانه 

اسووت که در ذیل دلیل دوم گذشووت. همین توضوویح در مورد بودن و آشووکارا بودن ربودن 
 شود.روایت دوم در نقل مرحوم صدوق و روایت سوم نیز مطرح می

یعنی مال را بگیرد و سووو س آن را مخفی کند، و اگر « یخُفیِیاخذ و » وجه اسوووتدلال: تعبیر
تعبیر شوورط  از این دو کدامچیهسووارق مخفی شووود، اما در خود  یعنیشووود؛ خوانده « یخَفیَ»

مخفیانه باشد و اخذ مطلق است، بلکه مهم این است که خفاء بعد « أخذ»نشده است که عمل 
شود. مطابق این برداشت اگر شخصی  علنی مال دیگری را بردارد و  صورتبهاز أخذ محقق 
شی مسروقه  کردنپنهانکه مراد « يُخْفِي»فرار کند و مال را مخفی کند سارق است؛ زیرا تعبیر 

شت، اما اگر ست، در روایت وجود دا س س « یخَفیَ»  ا شود اگر فرد مال را بردارد و  خوانده 
ببینند و آن را پنهان نکرده باشووود سوووارق اسوووت؛ خودر را پنهان کند، حتی اگر مال را مردم 

رها  ترطرفآنمال را از حرز خارج کرده، اما س س آن را ووو مث ً ووو در چند خیابان  نکهیامثل
باشد، در این صورت نیز فرد سارق است؛ چنانچه در برخی موارد سرقت ماشین این امر کرده 
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بایستد و فرار نکند این شخص سارق  همان جاافتد. ولی اگر مال مسروقه را بردارد و اتفاق می
صل عمل قرار دهیم؛ زیرا در  ست. مطابق این فهم لزومی ندارد که خفاء را به معنای خفای ا نی

صورت لا شخص کند؛ این  شود که جنس و حالت عمل أخذ را م زم بود تعبیری به کار برده 
 .در حالی که در روایت چنین تعبیری وجود ندارد« يأخذ خفيةً  –يأخذ خفاءً »مثل تعبیر 

روایات باب محاربه است  نیترمهمصحیحه محمد بن مسلم که یکی از در قسمت دوم 
حََ  »تعبیر  هَرَ السرِّ خَذَ الْمَالَ )فِي مِ  مَنْ شرَ

َ
رَبَ وَ عَقَرَ وَ أ ارِ وَ ررَ مْصرَ

َ
رٍ مِنَ  الْ در این  وجود دارد.1«صرْ

فراز حدّ سوورقت مطرح شووده اسووت با این که در فر  ضوورب و قتل، خفائی وجود ندارد و 
شکار با دیگران درگیر می صورتبهشخص  رباید. ماهر روایت آن را می هاآنشود و مال آ

نه این که ربایش در زمان دیگری و با  -اسوووت که ربایش مال همراه با قتل و ضووورب اسوووت 
مسلحانه بدین صورت است که بعد  یهاسرقتچنانچه معمول  -د اختفای کامل صورت گیر

تواند این روایت میو  شوووداز ضوورب و قتل صوواحبان اموال یا محافظین آنها، اموال ربوده می
 حاکی از این باشد که مخفیانه بودن در عمل سرقت شرط نیست.

 ممکن است سه اشکال بر برداشت ذکر شده وارد شود؛ وجودنیباااما 

                                                 
دٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ »قرار است:  نیمحمد بن مسلم از ا حهیصح تیروا 1 دِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ مُحَمَّ

لَاحَ  دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ شَهَرَ السِّ وبَ عَنْ مُحَمَّ مْصَارِ فَعَقَرَ ا رٍ فِي مِصْ  عَنْ أَبِي أَیُّ
َ
قْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِيَ مِنْ تِلْكَ مِنَ الْْ

لَاحَ  مْصَارِ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ ا الْبَلَدِ وَ مَنْ شَهَرَ السِّ
َ
لْمُحَارِبِ وَ )فِي مِصْرٍ مِنَ( الْْ

مَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ  لَیأَمْرُهُ إِ  مَامِ هُ وَ صَلَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ قَالَ وَ إِنْ ضَرَبَ ) الشهر السلاح ( وَ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ فَ الِْْ عَلَی الِْْ
رِقَةِ ثُمَّ یَدْفَعَهُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْ  مَالِ ثُمَّ یَقْتُلُونَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَیْدَةَ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِیَاءُ فَیُتْبِعُونَهُ بِالْ  مَقْتُولِ أَنْ یَقْطَعَ یَدَهُ الْیُمْنَی بِالسَّ

هُ قَدْ حَ  نَّ
َ
مَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ لِْ فَقَالَ أَبُو عُبَیْدَةَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ  وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ قَالَ  ارَبَ الْمَقْتُولِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ عَفَوْا عَنْهُ کَانَ عَلَی الِْْ

یَةَ وَ یَدَعُونَهُ أَ لَهُمْ ذَلِكَ قَالَ لَا عَلَیْهِ الْقَتْلُ.  «أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّ
ب جنایت )ضرب و جرح( گوید: امام باقر )ع( فرمود: هر کسی در شهری از شهرها سلاح بکشد و مرتکبن مسلم می محمّد

شود. و کسی که در بیرون از شهر سلاح بکشد و مرتکب ضرب و جرح و غارت شود شود، پس از قصاص، از شهر تبعید می
کشد و به ولی مرتکب قتل نشود، محارب است و کیفر او کیفر محارب است و امر او به اختیار امام است، اگر خواست او را می

کند. سپس فرمود: اگر کسی مرتکب ضرب و قتل و غارت شده باشد، ست، دست و پای او را قطع میآویزد و اگر خوادار می
امام باید دست راست او را به خاطر دزدی قطع کند، سپس او را به اولیای مقتول بسپارد تا اموال دزدیده شده را از او بازپس گیرند 

فرمایید؟ امام باقر )ع( پرسید: اگر اولیای مقتول او را بخشیدند چه میگوید: ابو عبیده از امام و سپس او را بکشند. راوی می
فرمود: اگر اولیای مقتول او را بخشیدند، امام باید او را بکشد زیرا او اقدام به محاربه و قتل و سرقت کرده است. باز ابو عبیده )ع(

رمایید؟ آیا حقّ چنین کاری را دارند؟ امام فرمود: نه، باید او فپرسید: اگر اولیای مقتول از او دیه بگیرند و او را رها کنند چه می
 .(307، ص 28ج ،ق1409 ،یعاملحر ) «کشته شود.
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شود؛ زیرا قطع نمی زنبیجسه روایت حضرت فرمود: دست مختلس و  اشکال اول: در همان

ست  شکار ا شت آ ست فرد« دغاره معلنه»آن یک عمل ز ضرت فرمود: د س س ح ی قطع و 

قرینه مقابله و توضوویحاتی که در مفاد روایات گذشووت  بهباتوجه .«ياخذ و يخفى»شووود که می

مطلق نیست که برداشت آشکارا را هم شامل شود، بلکه باید مقیّد « یاخذ»شود، قید روشن می

 مخفیانه شود.  صورتبه

صوودوق، قید دوم طبق نقل مرحوم روایت و ، سوووم گفته شووود در روایت اول بسوواچه

است؛ یعنی در اخت   یک فسادی است که آشکار است و فرد « معلنه»در مقابل قید « یخفی»

اشکال این احتمال روشن  .کندیمدارد و مال را مخفی دارد، اما در سرقت بر میمال را بر نمی

 رونیازادهد؛ قرار نمی درملأعامکند اموال برداشت شده را است؛ زیرا فردی که اخت   می

کند و تفاوت آنها در چه در سووورقت و چه در اخت   فرد اموال را بعد از ربایش مخفی می

 مخفیانه. صورتبهآشکار است، اما سرقت  صورتبهعملیات ربایش است که اخت   

بین اخت   و سوورقت فرق قائل شووده اسووت که  جهتنیازانیسووت این روایات  اشووکال دوم: بعید

شتن لبا  از باز ست؛ « حرز»ار از بردا ست، لذا اخت   ا شد و  کهیدرحالنی سرقت باید از حرز با

ست؛ زیرا در روایاتی که در باب « یاخذ و یخفی»حضرت در واقع با تعبیر  شاره کرده ا به این امر ا

یک روایت که البته آن هم دو احتمالی است که باید  رازیغبهسرقت است تعبیر حرز وجود ندارد 

رسی شود. چنانچه یکی از ارکان تفاوت بین اخت   و سرقت در دیدگاه برخی در محل خود بر

 (304، ص9، جق1410 ،یعامل) از فقها همین شرطیت و عدم شرطیت برداشت از حرز است.

این احتمال در داخل روایت وجود ندارد، ع وه بر اینکه منافاتی  دییتأبر  یانهیقرالبته 

آشکارا نیز اتفاق بیفتد و حضرت در  صورتبهندارد که اخت   ع وه بر اینکه از حرز نباشد 

 کند.می دییتأاین وجه را « معلنه»مخفیانه باشد؛ تعبیر  صورتبهفرماید: سرقت باید ادامه می

توان فرقی بین سورقت با عناوین نزدیک آن مثل اسوت ب، نمی صوورتاشوکال سووم: در این 

با این  شودیمبرده  آشکارا صورتبهاخت   قائل شد؛ زیرا در اخت   و است ب هر دو مال 

تفاوت که در است ب نوعی قهر و غلبه وجود دارد، اما اخت   همراه با غفلت است و در این 

چنانچه برخی از آنها ذکر  صراحتبهروایات  کهیدرحالشد دو عنوان نیز باید قائل به قطع ید 

 داند.شد، قطع دست را منتفی می
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 عاجما (3-4

سرقت حدیّ، چهارمدلیل  شرطیت قید خفاء در  ست که  بر  را به ی آن اردبیل اللهتیآاجماع ا

 (72ص ،3ج ،ق1427اردبیلی، ) .ابن زهره نسبت داده است

و السارق هو الآخذ على جهة الاستخفاء و التفزع، »رسد مراد ایشان عبارت  به نظر می نقد:
ية قطع هذاىعلو  به  -د خحفا لحم -ليس على المنتهب و المختلس و الخائن في وديعة أو عار
شت این بردا کهیدرحالاز ابن زهره باشد؛   430ص ،ق1417حلی، ) «الإجماع المشار إليه ليدل

زیرا مراد ابن زهره از این اجماع، اجماع بر شرطیت خفاء نیست، بلکه اجماع بر  صحیح نیست؛

ست که دست منتهب، مختلس و خائن قطع نمی شرائطی که این ا شود، به دلیل اینکه یکی از 

اسووت و در این موارد چون مال از حرز « حرز»برای قطع دسووت لازم اسووت، برداشووتن مال از 

شود. در واقع مراد ابن زهره از اجماع مشار الیه، دست جاری نمیبرداشته نشده است، حد قطع 

ست که قبل از آن با عبارت  شرطیت حرز ا و منها: أن يكون مخرجا من حرز، و روى »اجماع بر 
صرف فيه دخوله إلا بإذن، و  صحابنا: أن الحرز في المكان هو الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك الت أ

 به آن اشاره کرده است. «الطائفة. يدل على جميع ذلك إجماع

ساچهاما  سرقت  ب شد و همگی در تعریف  سابقاً از فقها ذکر  بتوان با توجه به تعاریفی که 

صورت از آنجا که مفهوم مخفیانه بودن را معتبر می ست، اما در هر  ستند، اجماع را محقق دان دان

این که  بهباتوجهحجیت آن  باشوود. اما در صووورتاین اجماع محتمل المدرک اسووت معتبر نمی

را ثابت می کند، اما این که خفاء به چه مقدار خفاء اجماع دلیل لبیّ اسووت، تنها اصوول شوورطیت 

باشوود عمل سوورقت هم لازم اسووت مخفیانه باشوود یا اختفاء حتی اگر بعد از عمل سوورقت باشوود، 

ست؛ لذا باید قدر ها گذشت، مجمل اکند یا تفاسیر دیگر خفاء که در قسمت دیدگاهکفایت می

«  مخفیانه»متیقن آن را گرفت و آن فرضی است که در همه مراحل سرقت و نسبت به همه افراد 

 باشد.

 روایات بهباتوجهدر سرقت حدّی « مخفیانه بودن»نظر مختار در مفهوم  (4

«  هدغاره معلن»که در روایات بود و در مقابل آن « ياخذ و يخفى»تعبیر  بهباتوجهرسوود به نظر می 

انجام شده  یکارپنهانآید مراد از مخفیانه بودن این است که سرقت با می به دستقرار داشت 
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باشوود، هرچند ممکن اسووت اتفاقاً کسووانی او را ببینند یا در محل سوورقت دوربین کار گذاشووته 

باشووند و سووارق را ببینند. مهم این اسووت که ت ر سووارق این اسووت که به طور پنهانی و بدون 

صدا  سرو شب و بدون  سى که در تاریکى  سرقت کند، لذا ک صدبهاط ع دیگران اقدام به   ق

ست، اگر چه گرى مىسرقت وارد منزل دی شده ا شود، عرفاً عمل او در خفاء و پنهانی انجام 

توان گفت منظور از بردن خانه به طور اتفاقى شواهد جریان سورقت باشود. بنابراین مىصواحب

شرایط خفا و پنهان انجام پذیرد و  ست که از نظر مرتکب در  مال غیر به طور مخفیانه، عملى ا

 باشد. دهیشیخوداندعمل  داشتننگهاى پوشیده سارق همة تمهیدات لازم را بر

که آیا مخفیانه بودن باید از ابتدا تا پایان عملیات باشد  سؤالبه این  دوم: در پاسخ سؤالپاسخ به 

شود، هر چند پس از ورود و یا یا صرف ورود مخفیانه به حرز، موجب پیدایش عنوان مزبور می

هاى فقهى امامیه به طور صووریح مطلبى ، در نوشووتهبه هنگام خروج وی را مشوواهده نموده باشووند

سنت، بحث یاد شده صریحاً طرح گردیده و هاى اهلذکر نشده است گرچه در برخى از نوشته

گفته شده چنانچه سرقت در روز واقع شود، مخفیانه بودن سرقت در ابتدا و انتها ضرورى است، 

عمل در ابتدا کافى است و لزومى ندارد  ولى چنانچه سرقت هنگام شب واقع شود، مخفیانه بودن

شب مخفیانه وارد  سى هنگام  شد. بنابراین اگر ک شته با سرقت ادامه دا صف تا پایان عمل  این و

 بودن انهیمخفدرگیر شووود، عملِ وى از  خانهصوواحبخانة کسووى شووود. ولى هنگام خروج، با 

شترِ خارج نمى شده، چون بی شب واقع مى هاسرقتشود. در توجیه این تفاوت گفته  شود، در 

اگر قرار باشوود چنین قیدى را براى تحقق مفهومِ سوورقت و اجراى حد لازم بدانیم، در بسوویارى 

 1.شودموارد نبایستى حد قطع جارى گردد و این امر موجب سلب آسایش عمومى مى

فقه شوویعه و حقوق اسوو می گرچه ممکن اسووت در ابتدا گفته شووود اقتضووا  حسووببهاما 

قواعدی مثل قاعده درء، تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق و احتیاط این است که عمل از ابتدا 

شد، اما به نظر می سرقت  بهباتوجهرسد تا انتها مخفیانه با شی »اینکه حقیقت   صورتبهربودن 

ست و معنای « پنهانی شیعه این « خفیانه بودنم»ه سیاری از فقیهان  هم مطابق نظر مختار و نظر ب

مخفیانه باشد؛ زیرا ت ر سارق این است که به طور پنهانی و  صورتبهاست که نفس ربایش 
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 صورتبهنفس اخراج مال از حرز  کهنیهم رونیازابدون اط ع دیگران اقدام به سرقت کند، 

کند؛ در نتیجه اگر هنگام خروج مالک یا فرد دیگری او را ببیند مخفیانه باشووود کفایت می

سوم نیز در ضمن نظر مختار  سؤالدر صدق سرقت بر عمل ربایش او ندارد. پاسخ به  یریتأث

 در مفهوم مخفیانه گذشت.

 یریگجهینت (5

مخفیانه بودن سرقت و هتک حرز از جمله شرائط سرقت حدی است که در فقه و قانون ذکر 

که  اشاره شد« مخفیانه بودن سرقت»در این نوشته به هشت احتمال پیرامون معنای ت. شده اس

شد سی  سرقت برر شرطیت خفاء در  صحیح آن ادله  ستای تبیین معنای  شد در و  در را بیان 

وجود داشت که البته به دو  «یاخذ و یخفی»مستند این شرط است، تعبیر  نیترمهمروایات که 

یاخذ و »یعنی مال را بردارد و آن را مخفی کند و « یاخذ و یخُفیِ»صوووورت قابل قرائت بود 

شد که مطابق هر دو «یخفیَ شود و بیان  سارق ووووو مخفی  ، یعنی مال را بردارد و خودر ووووو 

شوووواهدی که در خود  بهاما باتوجهاحتمال، دلالتی ندارد که اصووول عمل باید مخفیانه باشووود، 

باشوود؛ شوواهد اول: در  پنهانییعنی عملیات ربایش « ییاخد و یخف»همین روایات بود، مراد از 

که به معنای اخت   آشووکار بود، و در مقابل آن باید عملی باشوود « دغاره معلنه»روایات تعبیر 

قید  ثابت شوود که رونیازاکه اولاً اخت   نیسووت. ثانیاً آشووکار نیسووت و بلکه پنهانی اسووت؛ 

شود، بلکه باید مقیدّ مطلق نیست که برداشت آشکارا را هم « یاخذ» مخفیانه  صورتبهشامل 

شوواهد دوم: در این روایات سوورقت در مقابل اخت   قرار داده شووده بود و فارق آنها . شووود

شده بود و لذا  شت از حرز و غیر حرز قرار داده  سا نیبرابردا به این « یاخذ و یخفی»تعبیر  ا

م: بر اسووا  این تفسوویر فرقی بین شوواهد سووو. دارد که باید سوورقت از حرز باشوودامر اشوواره 

بر اسووا  لغت و فهم عرب  کهیدرحالاصووط حات سوورقت، اخت   و اسووت ب نخواهد بود 

مخفیانه  صووورتبهعملیات ربایش  کهنیهمثابت شوود و  این مفاهیم اسووت نیبروشوونتفاوت 

ا در هرچند ممکن است اتفاقاً کسانی او را ببینند یباشد برای صدق سرقت حدی کافی است 

نفس اخراج  کهنیهم برآن ع وهمحل سوورقت دوربین کار گذاشووته باشووند و سووارق را ببینند. 

کند؛ در نتیجه اگر هنگام خروج مالک یا فرد مخفیانه باشوود کفایت می صووورتبهمال از حرز 
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 رسووودیم؛ لذا به نظر در صووودق سووورقت بر عمل ربایش او ندارد یریتأثدیگری او را ببیند 

 . ثانیاً مخفیانه بودن سوورقت را بیان کند دقیق معنایاولاً باید  گذارقانون مسووئلهاهمیت  بهباتوجه

مخفیانه کافی  صورتبهمخفیانه بودن باید در تمام عملیات باشد یا صرف ربایش واضح کند 

یا  شودیماشاره کند که صرف دیدن با دوربین به معنای آشکارا بودن ربایش تلقی  . ثالثااست

 د.شونمی
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